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یادداشت

یادداشتی بر درخت گردو

بعدازظهری کــه «رش هرمه» غرق در خردل  �
شد...

فیلــم ســینمایی «درخــت گــردو» ســاخته 
محمدحســین مهدویان یک ملودرام تکان دهنده 
به شیوه ای مســتندگونه روایتگر فاجعه بمباران 

شیمیایی سردشت در تیرماه سال ۶۶ است.
فیلم با نریشــن هما، «مینا ســاداتی» و تصویر 
مردی در حال احتضار در زمان حال آغاز می شود 
با یک فلش بک؛ دوربین ســوم شخص مهدویان 
از درخت گردو به گذشــته ســفر می کند. داستان 
روایتگــر سرنوشــت پــر از رنــج و آلام مردمان 
آســیب دیده منطقه کردنشــین سردشت از توابع 
اســتان آذربایجان غربی و با محوریت شخصیتی 
به نــام «قــادر مولان پور» بــا بازی درخشــان و 
متفاوت «پیمان معادی» اســت. مردی که تمام 
اعضــای خانواده خــود را در بمباران شــیمیایی 
سردشت از دست داد و آنها را زیر درخت گردویی 

به خاک سپرد.
شــخصیت شناخته شــده قادر مولان پور برای 
اکثر کردها، ســمبل ایستادگی و مقاومت در برابر 
فجایع ناشــی از بمباران شیمیایی است که زیر بار 
حجم مصائب و مشکلات، قربانی شدن سه فرزند 
خردسال و همسر باردارش، کمر خم نکرد. پیمان 
معادی به درستی توانســت مقاومت شخصیت 
قادر به عنوان یک مرد کرد را به تصویر کشــیده و 

به این کاراکتر هویت ببخشد.
در دقایــق ابتدایــی و انتهایــی فیلم شــاهد 
ســکانس هایی از حضور پیمان معادی در دادگاه 
لاهه هســتیم که مصیبــت وارده بر زندگی اش را 
با ایســتادگی برای قضات و حاضران در جلســه 
بیان می کند. قادر مولان پور در سال  ۸۴ در دادگاه 
لاهه به عنوان شــاهد فاجعه بمباران شــیمیایی 
سردشــت، در جریان محاکمه فرانس فان آنرات 
تاجــر هلندی کــه به اتهــام فروش تســلیحات 
شــیمیایی به دولت عراق، همــکاری در جنایت 
جنگی و نسل کشــی به ۱۷ ســال حبس محکوم 
شــد، به همراه چند نفر دیگــر از بزه دیدگان این 

جنایت جنگی شرکت کرد.
پــس از بیان آن خاطرات تلخ از زبان قادر، جو 
دادگاه که به شــدت متأثر از وضعیت کشته شدن 
همسر، پسران دوقلو و دخترش شهین بود، در پی 
دقایقی سکوت و سرازیرشدن اشک حضار، قاضی 
از او پرسید «چرا این قدر امیدواری؟» و قادر پاسخ 
داد: «اگر ما کردها امیدوار نبودیم خیلی زودتر از 

بین رفته بودیم!».

درخت گردو با شــعار علیه فراموشــی قصد 
دارد واقعه ای نســبتا فراموش شده در زمان جنگ 
ایــران و عــراق را به ما یــادآوری کنــد. یادآوری 
جنایت تاریخی رژیم عراق در جنگ تحمیلی که از 
وحشیانه ترین و غیرانسانی ترین اقدام های نظامی، 
اســتفاده از ســلاح کشــتارجمعی به ویژه سلاح 
شــیمیایی علیه غیرنظامیان، زنان و کودکان بوده 
است. در حمله نیروی هوایی عراق در تابستان ۶۶ 
به منطقه سردشــت، علاوه بر چهار نقطه اصلی 
شهر، روستاها و مناطق پیرامون از جمله روستای 
«رش هرمه» و منطقه «دشــت کپران» با استفاده 
از ســلاح شــیمیایی بمباران شــدند و ۱۳۰ نفر از 
ســاکنان غیرنظامی شهر در همان دقایق نخستین 
کشــته و هشــت هزار نفر نیز در معرض گازهای 
سمی قرار گرفتند و مســموم شدند. اگرچه ابعاد 
تراژیــک و تعداد قربانیان این جنایت بزرگ جنگی 
چندان مــورد توجه رســانه ها و نهادهای حقوق 
بشــری جهان قرار نگرفت اما هیچ جنایت جنگی 
هرچند در ابعاد کوچک نبایــد از منظر دادگری و 

وجدان های آزاد بشری دور یا مستور بماند.
فیلم درخت گردو با تمام نقاط قوت و ضعف 
خود سوگنامه ای است برای بیان حوادث به شدت 
تلــخ و دردناکی کــه برای هم وطنــان کرد ما در 
سردشت رخ داد. مهدویان به راحتی و با ظرافت 
خاصی احساســات و عواطــف مخاطب را درگیر 
می کند. صحنه ســازی های بدون اغراق در مقام 
بیان حقیقت بــا تصاویر ناراحت کننده از کودکان، 
زنــان و مــردان مبتلا بــه تاول های شــیمیایی، 
صورت های ســوخته، صدای ســرفه های شدید 
و بی امان مــردم، نفس های به شــماره افتاده و 
شــیون قربانیان با آمیختگی موسیقی محلی زیبا 
و محزون «حبیب خزایی فر»، دســت به دســت 
هم می دهد تا هر مخاطبــی تاب و تحمل نظاره 

واقعیات به نمایش درآمده را نداشته باشد.
تماشــای این فیلم برای کودکان زیر ۱۳ ســال 

توصیه نمی شود.
*دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی
مدرس دانشگاه

تنکابن از دیرباز مهد پرورش علما و بزرگانی بوده اســت که از تخت 
فولاد اصفهان تا وادی السلام نجف، آرامگاه این بزرگان و نام آوران ملجأ 
و پناه مؤمنین بوده است. متأسفانه حجم زیاد علمای این منطقه باعث 
شده که بسیاری از آنها از قلم فرسایی مورخین و نویسندگان جا بمانند و 
در تاریخ به ذکر شخصیت های طراز اولشان اکتفا شود. یکی از علمای این 
خطه که در غربت بی اطلاعی از آن هستیم، مرحوم شیخ ابراهیم مجتهد 
کاسگرمحله ای، متولد ۱۲۵۵ خورشیدی در روستای کاسگرمحله تنکابن، 
امام جماعت و بنیان گذار حوزه علمیه در آن روســتا بوده است. این مرد 
پارسا تا سال ۱۳۱۳ خورشیدی که رحل سفر می بندد، به تدریس و ارشاد 

مردم کاسگرمحله تنکابن مشغول بود.
پدر وی آقا بزرگ کاسگرمحله ای نام داشت و از آن جایی که در قدیم 
لقب آقابزرگ به پسر ارشد و باسواد منزل اطلاق می شد؛ بنابراین می توان 
فهمید که شیخ ابراهیم پدری باســواد داشته است و چند سال ابتدایی 
زندگی خویش را تحت تربیت ایشان به خواندن و نوشتن پرداخته است. 
وی در ســال های ۱۲۶۲ تا ۱۲۶۵ آموختن حروف و ابجد را از پدر شــروع 
کرده و با توجه به اینکه پســران روستایی تا  ۱۵سالگی می توانستند وارد 
حوزه های علمیه قدیم یا مکتب خانه شــوند، شــیخ ابراهیم نیز با توجه 
به اینکــه نزدیک ترین حوزه به محل زندگی وی، در لزربن بود، در ســال 
۱۲۷۰ به تأکید پدر وارد حوزه علمیه رحمتیه آن روســتا می شــود و دو 
ســال تحت سرپرســتی و ارشــادات مرحوم ملا محمد رحیم خلعتبری 
تنکابنی(۱۲۷۲-۱۲۳۰)، داماد علامه تنکابنی صاحب کتاب شریف قصص 
العلمــا در حوزه رحمتیه جامع المقدمات و ادبیات عرب را فرا می گیرد. 

از دیگر اعضای خانواده شیخ ابراهیم اطلاعات دقیقی در دست نیست.
در ســال ۱۲۷۲ با فوت ملا محمد رحیم وی تا ســال ۱۲۷۶ تحت نظر 
شــیخ نورالدین خلعتبری (۱۳۱۴-۱۲۵۳) پسر ارشد ملا محمد رحیم که 
تولیت مدرســه لزربن را بعد از فوت پدر برعهده داشــت، تحت آموزش 
اســتادان آن حوزه قرار می گیرد و در این دوران با ملا علی یونسی ، میرزا 
یحیی تنکابنی، میرزا ابراهیم تنکابنی، شیخ جعفر تنکابنی، دکتر اسماعیل 
خلعتبری، میرزا نبی شیخ الاســلامی و سید حائری هم درس شده و بین 
آنها رفاقتی ایجاد می شود که این آشنایی موجب رشد و پیشرفت شایانی 
در مسیر زندگی آینده شیخ ابراهیم می شود. در اینجا باید اضافه کنم که 
شیخ نورالدین دو سال از شــیخ ابراهیم بزرگ تر است اما چون نورالدین 
از کودکی تحت تعالیم پدر بوده، بنابراین از ۱۳ســالگی عازم نجف شد، 
در حالی که شــیخ ابراهیم در حدود ۲۰سالگی مهیای سفر به نجف شد، 
همین امر سبب می شود که شــیخ نورالدین نزدیک به یک دهه از دیگر 
طلاب هم دوره خویش در حوزه رحمتیه لزربن، جلوتر بوده و توانســت 

سریع بعد از فوت پدر تولیت و زمام امور حوزه را به دست بگیرد.
در ســال ۱۲۷۶ شیخ ابراهیم به سمت قزوین که مهد علم و فقاهت 
آن دوران بوده است و اکثر گیلانی ها و شمالی ها به آن خطه برای ادامه 
تحصیل می رفتند، رخت سفر می بندد و عازم مدرسه صالحیه می شود. 
در  چهار ســال ۱۲۷۷ تا ۱۲۸۱ شیخ ابراهیم با میرزا کوچک خان جنگلی 
(یونس استادســرایی ۱۲۵۷-۱۳۰۰) آشــنا و با وی هم بحث می شــود، 
هم بحثی شــیخ ابراهیم با میرزا کوچک خان باعث شده بود که بین این 
دو فرد انس و الفت خاصی شکل بگیرد تا جایی که جدایی چندین ساله 
بین آنها، خللی ایجاد نکرد و اوج این محبت را می توان در واقعه تاریخی 
که به سال ۱۲۹۷ بین منطقه رودسر و تنکابن جنگی محلی در گرفته بود 
که موجب شکســت قوای تنکابنی شد، مشاهده کرد؛ در آن سال پس از 
فروکش کردن جریان این نزاع و با خبر شدن شیخ ابراهیم از حمله مجدد 
رودســری ها به تنکابن، وی در نامه ای به میرزا کوچک خان درخواســت 
می کند تا از حمله مجدد رودسری ها به تنکابن جلوگیری نماید تا بیش 
از این شاهد خون ریزی و تلفات مردمی نباشند. این نامه با استقبال میرزا 
کوچک خان روبه رو شد و رودسری ها از حمله مجدد به تنکابن منصرف 
شــدند. در کتاب تاریخ تنکابن به قلم استاد یوسفی نیا، این مطلب اشاره 

شده است اما متأسفانه متن نامه شیخ به میرزا موجود نیست.
همچنین شــیخ ابراهیم در آن دوره با اشــرف الدین حســینی گیلانی 
ملقب به «نسیم شــمال»- نوه شــهید ثالث و فرزند امام جمعه وقت 
قزوین- و سید موسی زرآبادی (۱۲۵۶-۱۳۱۳) عالم و عارف نامی قزوین 
در علوم دینی، هم درس می شــوند و از محضر مــلا علی طارمی و ملا 
علی اکبر ایزدهی سیادهنی (۱۲۲۴-۱۳۰۰) بهره می گیرند، هرچند شیخ 
ابراهیم در ســال های آخر حیات شــیخ اســحاق برغانی -تولیت وقت 
مدرســه صالحیه قزوین و فرزند کوچک شــهید ثالث- را درک و پس از 
آن به توصیه دوســتان چند ســال قبل از میرزا کوچک خان به مدرســه 
محمودیه تهران می رود و تحت تعلیم شیخ عبدالنبی نوری فقه، اصول 
و فلســفه و سید محمد حســینی تنکابنی (۱۳۱۹-۱۲۳۷) فقیه اصولی 
و صاحب «ایضاح الفرائد» ســطوح عالی را فرا می گیرد. هوش سرشار 
و استعداد عجیب این روســتازاده تنکابنی موجب می شود که نوری، او 
را به رفتن به عراق ترغیب نماید و ســال ۱۲۸۳ شــیخ ابراهیم به سمت 
نجــف حرکت کند. از آنجایی که در نجف، مرســوم بــوده گیلانی ها به 
مدرسه قزوینی ها جهت تحصیل و حجره نشــینی می رفتند، لذا وی نیز 
در آنجا ساکن و همانند مابقی همشهری های خویش، پای درس آخوند 

خراسانی و سید کاظم طباطبایی حاضر شد.
هرچند توصیه نامه شیخ نورالدین خلعتبری که خود از شاگردان مهم 
صاحب عروه بوده و سید محمد تنکابنی که حائز حکم اجتهاد از آخوند 
خراسانی شده و عبدالنبی نوری شاگرد شیخ انصاری که از استادان شیخ 
ابراهیم در تهران بوده اند، همگی سهم مهمی برای ادامه تحصیل ایشان 

در نجف و بهره مندی از درس علما و بزرگان آن خطه داشته است.
او تا ســال ۱۲۹۴ خورشیدی از محضر آخوند خراسانی استفاده کرده 
و از خرمن دانش این اســطوره فقاهت بهره می برد و در این ســال ها با 
ســید ابوالقاسم کاشــانی آشنا و هم درس می شــود. ایشان همچنین از 
ســال ۱۲۹۰ تا ۱۲۹۴ نیز از نفس گرم صاحب جواهر، بهره برده و با اتمام 
دروس حــوزوی خویش، تصمیم به مراجعت وطن می گیرد و در ســال 
۱۲۹۵ به زادگاه خویش وارد می شــود. کربلایی محمد نســیم محله ای 
(بعدا فرزندانش با فامیلی ستوده معروف شدند) در سال ۱۲۹۶ یکی از 
فرزندان دختر خویش شهربانو ستوده را به عقد شیخ ابراهیم درمی آورد 
و ماحصل این ازدواج ۱۷ ســاله می شود هفت فرزند به نام های صغری، 

فاطمه، هاجر، مریم، علی، حسن و حسین.
آقای حســین مجتهدی از قول مادرش این چنین نقل می کند: مادرم 
خیلی ناراحت بود که خداوند به او چهار دختر داده؛ چراکه علاقه زیادی 
به داشتن فرزند ذکور داشت و از بابت نداشتن پسر، بی تابی می کرد. روزی 
شیخ به ایشان عرض کرد: «والده صغری!- در تنکابن قدیم مرسوم بوده 
شوهر، همسر را با نام فرزند بزرگ صدا می کرد- ناراحت نباش خداوند به 
ما سه پسر می دهد به نام های علی، حسن و حسین؛ و شما هیچ ناراحت 
نباشید؛ زیرا در زندگی سختی نمی بینید و به کسی هم محتاج نمی شوید. 
این خداســت که به ما و شما روزی می دهد». این جمله آرامشی به دل 
شهربانو ستوده انداخت که تا پایان زندگی خویش مکرر این خاطره را از 

همسرش نقل می کرد.
شــیخ در ســال ۱۲۹۵ حوزه علمیه کاســگرمحله را در کنار مسجد 
این روســتا بنیان می نهد و تا ســال ۱۳۱۳ قریب به ۱۸ سال در آن حوزه 
به تدریس علوم دینی مشــغول بوده و روســتاییان از نفس گرم او بهره 

می گیرند.
در ســال هایی که شــیخ ابراهیم در نجف مشــغول به تحصیل بود، 
سید حســن مدرس و ابوالقاسم کاشــانی نیز در درس آخوند خراسانی 

حضور داشتند و با توجه به قرائن موجود در احوالات هر سه این بزرگان، 
فصل مشترکشان، مشروطه خواهی بود و این سبکی بود که این شاگردان 
همگی از استادشان فرا گرفته اند و این نشان از آن دارد که آنها در نجف، 
با هم هــم کلام و هم بحث بودند؛ بنابراین در کتاب قیام خرم آباد تنکابن 
برای نجات مشــروطیت به قلم محمدعلــی مرتجایی صفحه ۴۵، جدا 
از اینکه نام شــیخ ابراهیم در زمره شاگردان آخوند خراسانی آورده شده 
است، تأکید می شود که او از روحانیون فعال در عرصه مشروطه خواهی 
تنکابن بوده است که این سند، گویای همفکری شاگردان آخوند با یکدیگر 

و ارتباطشان پس از بازگشت از نجف به ایران است.
حاجی میرزا یحیی با شــیخ ابراهیم، هر دو مقدمات را با هم از حوزه 
رحمتیــه لزربن شــروع کرده و به اتفاق عازم نجف می شــوند که در آن 
ســال ها نیز با کاشــانی و مدرس هم دوره بوده اند و نظر به اینکه اسناد 
مکاتبات حاجی میرزا یحیی تنکابنی با ابوالقاســم کاشانی و سید حسن 
مدرس موجود بوده؛ بنابراین مشــخص اســت که این بزرگواران پس از 
بازگشــت به ایران، در بحث مشــروطیت با هم کماکان ارتباط داشته و 
هر کدام به ســهم خویش، کمک شایانی به پیشبرد جمهوریت در کشور 

ایفا می کنند.
با شــروع ســلطنت پهلوی اول و تشکیل دســتگاه عدلیه و انسجام 
امــور قضائی، با هدف کاهش قــدرت روحانیت در کشــور، دادگاه های 
بدایت و استیناف در شهرستان ها شکل می گیرد و از سال ۱۲۹۸ تا ۱۳۰۳ 
محمدعلی فروغــی (۱۳۲۱-۱۲۵۶) ـ شــاگرد ویژه میــرزا محمد طاهر 
تنکابنی ـ مســئولیت دیوان عالی قضائی کشــور و تصویب و تهیه مواد 

قانونی را عهده دار می شود.
در آن زمان رویکرد خوبی نســبت به برادران شیخ نورالدین و حاجی 
میــرزا یحیی در تنکابن وجود نداشــت؛ میرزا طاهــر تنکابنی نیز حاجی 
میرزا یحیی (فرزند ملا محمد رحیم) را به خوبی می شــناخت و با توجه 
به شناختی که از ملامحمد رحیم خلعتبری تنکابنی ـ به واسطه شاگردی 
او از اســتادش میرزا ابوالحسن جلوه در تهران ـ داشت، قاضی القضاتی 
تنکابن را در شــأن شیخ نورالدین خلعتبری می دانســت؛ اما این جریان 
در حالی اســت که با توجه به ســابقه نهضت جنگلِ شیخ نورالدین، او 
می دانست که رضا شاه زیر بار صدور حکم تصدی برای خاندان خلعتبری 
نمی رود؛ پس می بینیم که ایشان قاضی القضاتی را در شأن خود نمی داند 
و از ســویی حاجی میرزا یحیی نیز در آن زمــان، مدیر حوزه های علمیه 
محــال ثلاث تنکابن بود و همچنین ملاعلی تارک محله (۱۲۵۵-۱۲۹۸) 
نیز از ملا محمد اشرفی مازندرانی (۱۲۷۶-۱۱۸۴) پروانه قضاوت داشت.
همچنیــن میــرزا محمد طاهر و شــیخ نورالدین خلعتبــری، هر دو 
در درس مرحوم ابوالحســن جلوه، در تهران با یکدیگر آشــنا بودند و از 
این طریق، فروغی با تنکابنی ها هم آشــنایی داشت؛ بنابراین با توجه به 
شناخت کامل عبدالحســین تیمورتاش (۱۳۱۲-۱۲۶۰) از شیخ نورالدین 
و حاجــی میرزا یحیــی و با توجه بــه اینکه علی اکبــر داور (وزیر وقت 
دادگســتری) هم ارتباط نزدیکی با میــرزا محمد طاهر تنکابنی از قضات 
عالی رتبه دادگستری (که در سال ۱۳۰۹، مستشار عالی دیوان عالی شد) 
داشــت، به توصیه این دو برادر تنکابنــی و دخالت محمد علی فروغی، 
حکم تمییز احکام برای شــیخ ابراهیم صادر می شــود؛ بنابراین شــیخ 
نورالدین که مرد سیاســت بوده، پیشــنهادِ شاگرد قدیمی خویش (شیخ 
ابراهیم کاسگر محله ای) را از طریق دوست و هم درس قدیمی اش (حاج 
میــرزا محمد طاهر تنکابنــی) به فروغی می دهد و بــه این طریق تمییز 
احکام و ریاســت دادگاه بدایه و اســتیناف تنکابن، از سال ۱۳۰۵ تا ۱۳۱۳ 
به دســت شیخ ابراهیم کاســگر محله ای محول می شود. با این حرکت، 
شــیخ نورالدین توانســت کماکان قدرت خویش در منطقه تنکابن را نیز 

تحکیم بخشد.
شــیخ ابراهیم در طول دوران ۲۰ ساله تحصیل خویش، در حوزه های 
علمیــه ایران و عراق توانســت به درجه ای از علم و فقاهت برســد که 

عنوان مجتهد را با خود همراه کند. امروزه فرزندان او با فامیلی مجتهدی 
شــناخته می شوند. او در ســال ۱۲۸۵ خورشــیدی یعنی در ۳۰سالگی، 
مُهری با عنوان «ســلامٌ علی ابراهیم» با تاریــخ قمری ۱۳۲۴ برای خود 
فراهم می کند. در بین علمای قدیم مرســوم بوده که اسم یا عنوانی را با 
تاریخی در مهر خود نقش و در زیر اوراق رسمی و مکاتبات خود ممهور 
می کردند که این تاریخ، در واقع ســال شــروع کار ایشان و اتمام دروس 
حوزوی شان بوده است و خود گویای این است که وی از آن سال به رتق 
و فتق امور عامه مردم پرداخته اســت. با این ســند معلوم می شود که 

شیخ، ۲۸ سال عمر خویش را صرف فعالیت های حوزوی کرده است.
سیدحجت االله موسوی چالوسی (۱۲۸۸-۱۳۳۴) فرزند سید ذبیح االله 
که دوره ای نیز امام جمعه شهرستان محل تولد خود یعنی چالوس بوده، 
تحصیلات ابتدایی خویش را در مکتب خانه زادگاه خویش فرا گرفته است 
و سپس به روستای کاسگر محله شــیرود می رود و در حوزه آن منطقه، 
تحت زعامت شیخ ابراهیم مجتهد کاسگر محله، به تحصیل علوم دینی 
می پردازد. وی در زندگی نامه اش که دست نوشته خود ایشان است، تأکید 
می کند که صرف و نحو، جامع المقدمات و سیوطی را در محضر مرحوم 
شــیخ ابراهیم خلعتبری (۱۲۵۴-۱۳۲۷) معروف به آقا  نجفی، در حوزه 
علمیه کاسگر محله خوانده است. وی تأکید می کند که در این سال ها از 
محضر آقا  نجفی بسیار استفاده کرده است و این خود گویای این است که 
در آن ســال ها شیخ ابراهیم، با بنیان نهادن حوزه علمیه در کاسگرمحله 
از محضر اســتادان ارزشــمندی همچون آقا نجفی نیز بهره برده است. 
در خاطره شــفاهی از مرحوم موسوی چالوسی که به دیدار فرزند شیخ 
ابراهیم کاســگرمحله آمده بود، این قول نقل می شــود که از ارتباط بین 
شــیخ ابراهیم و مرحوم ســید علی علم الهــدی (۱۳۵۱-۱۲۷۳) مطلع 
بوده و همچنین تأکید کرده اســت که حجت الاســلام شیخ عبداللطیف 
سمامی رامســری (۱۲۹۰-۱۳۵۸) نیز به دستان شیخ ابراهیم ملبس به 
لباس دین شــده اســت، اما متأســفانه از جزئیات این دیدارها و اتفاقات 

اطلاعات دقیقی در دست نیست.
در بررســی های تاریخــی که درباره شــخصیت علمــی و همچنین 
گفت وگوهایی که با فرزند ایشــان آقای حسین مجتهدی و دیگر نزدیکان 
شــیخ ابراهیم داشتم، مطلع شــدم در حال حاضر نیز از شاگردان شیخ 
ابراهیم فقط ملا میرزا آقا فیروزی، آقا شیخ عیسی کاسگری و حجت االله 

موسوی چالوسی در دسترس و شناخته شده هستند.
همســر شیخ ابرهیم، پس از فوت شیخ به سال ۱۳۱۳ خورشیدی، در 
۴۰ ســال زندگی بعــد از وی، هرگز به ازدواج فکر نکــرد و در تنکابن با 
کارهای مختلف به کسب درآمد برای روزی فرزندانش پرداخت. با اینکه 
صغرا (دختر بزرگ شهربانو)، در کنار مادرش برای رشد و پرورش خواهر 
و برادران خود کمک شــایانی به شهربانو می کند، اما شهربانو در این ۴۰ 
سال سختی، هیچ دلخوشی ای جز فرزندانش نداشت. همچنین سیف االله 
نعمت گرگانی، همســر صغرا که داماد بزرگ شــیخ ابراهیم بود، بعد از 
مادر، نقش محوری مهمی در حفظ بنیان خانواده شیخ ابراهیم داشت.

شهربانو ستوده همسری بی نظیر و مادری فداکار پس از عمری تلاش 
برای حفظ میرات ماندگار شیخ ابراهیم، در سال ۱۳۵۳ خورشیدی برای 
همیشه چشم از این دنیای خاکی فرو می بندد، اما خاطرات حضور علمای 
قم در منزل شیخ ابراهیم در کاسگرمحله و همچنین خاطره دیدار میرزا 
کوچک خــان و محمد ولی خان خلعتبری تنکابنی ملقب به سپهســالار 
تنکابنــی (۱۲۲۵-۱۳۰۵) با شــیخ را در قالب کرامتی عجیب از همســر 
خویش، این چنین نقل می کند: روزی تعدادی از بزرگان آمدند صبح منزل 
ما و گفتند که به همراه امیر  اســد، فرزند سپهسالار تنکابنی، ناهار جناب 
شــیخ ما منزل شما میهمان هستیم. شهربانو به شیخ رو کرد و گفت که 
آقا ما در منزل برنج نداریم، شیخ نگاه لطیفی به همسر می کند و می گوید 
چرا هســت! شما خوب نگاه نکردید. شــهربانو مجددا تأکید می کند که 
آقا در کَلا (به گویش تنکابنی کوزه هــای بزرگ محل نگهداری برنج) را 

خوب نگاه کــردم چیزی نبود! ابراهیم لبخنــدی می زند و می گوید: برو 
نگاه کن. شــهربانو مجددا که بالای بام خانه می رود، با تعجب می بیند 
کوزه نگهداری برنج کاملا پر است، سریع به پایین می آورد و غذا را آماده 

می کند.
پس از صرف ناهار، امیر اســعد حاکم تنکابن که می بیند شیخ هفت 
فرزند صغیر و کوچک دارد، می گوید: شما فرزندان کوچک زیادی دارید! 
به خاطر حال این فرزندان هم که شــده اســت این میزان زمین منطقه 
کاسگرمحله را به شما می دهیم، کشت برنج کنید تا هم منطقه آباد شود 
و هم فرزندان شما سیر شوند. ابراهیم با تبسم به حاکم تنکابن می گوید: 
«خداونــد روزی آنها را از کرم خویش خواهد داد» و از قبول این دســت 
هدایای شــبهه ناک که حاکم تنکابن به او قصد داشت پیشکش کند، سر 
باز می زند؛ زیرا معتقد بوده این گونه هدایا زیبنده مقام علما نیســت. وی 
تا پایان حیات خویش در کنار مســجد کاسگر محله از زمین ارثی خویش 
حوزه علمیه ای برای طلاب تأسیس و تعداد زیادی شاگرد نیز تربیت کرد.
در زندگی شــیخ ابراهیم نکات جالب زیادی نیز به چشــم می خورد؛ 
یکی از برجسته  ترین نکات تماس ایشان با حوزه علمیه قم یک هفته قبل 
از فوتشان بود که همه کتب خطی، اسناد علمی، مطالب و یادداشت های 
خویش را وقف کتابخانه حوزه علمیه کرده است. شهربانو این خاطره را 
به خوبی به یاد دارد و این گونه برای فرزندش نقل می کند: از حوزه علمیه 
قم برخی از علما سوار بر خودروی جیپ به تنکابن مسافرت کرده و کلیه 
کتب علمی، نســخ خطی، دست نوشته و یادداشت های شیخ ابراهیم را 
به قم می برند (نگارنده در این چند ســال، بــه مراکز مختلف حوزوی و 
کتابخانه های شهر قم، مراجعات متعددی داشتم اما متأسفانه هیچ اثری 

از نام شیخ ابراهیم پیدا نکردم که واقعا جای تأسف دارد).
در خاطرات متدینین و ســالخوردگان روســتا این چنین حک شــده، 
از پدرانشــان شــنیده بودند که اگر برای روضه یا منبری شــیخ را دعوت 
می کردند و هدیه ای به او می دادند، شیخ ضمن قبول هدیه، قبل از آمدن 
به منزل در بین راه با نیازمندان و ایتام محل تقسیم می کرد. هرچند هنوز 
زیاد اســت افرادی در منطقه کاســگرمحله که از این دست روحیات و 

خاطرات با این بزرگمرد را شنیده و سینه به سینه نقل می کنند.
شــیخ ابراهیم نیز مانند بسیاری از ســاکنان روستای کاسگرمحله به 
شــغل زراعت و کشاورزی مشغول بود. این مرد بزرگ در اواسط تابستان 
۱۳۱۳ خورشــیدی که در زمین زراعی خویش مشغول به کار بود، مورد 
نیــش پشــه مالاریا قرار می گیرد. این در حالی اســت کــه تنکابن اولین 
مریض خانه را در سال ۱۳۱۸ خورشیدی تأسیس می کند که در آن سال ها 

با کمبود طبیب نیز مواجه بوده است. 
آبله و مالاریا دو بیماری شایع در مرگ و میرهای مناطق شمالی کشور 
در آن برهه تاریخی بود؛ اما چون تنکابنی ها در ســال ۱۳۱۰ خورشــیدی 
آبلــه کوبیده بودنــد و تا آن زمان هنوز درمانی بــرای مالاریا نیامده بود؛ 
بنابراین بعد از یک ماه تب و لرز و خون ریزی در عصر سه شنبه ۱۳ شهریور 
۱۳۱۳ خورشیدی هم زمان با ایام عزای حضرت صدیقه طاهره (س) این 
عالم بزرگ که عمری در راه علم مجاهدت کرد، پس از ۵۸ ســال عبادت 

و بندگی خدا به جوار حق می پیوندد.
بــرای حســن ختام می خواهــم اولین بــار پس از ۴۰ ســال خاطره 
کرامتی عجیب را نقل کنم؛ چرا که شــاهدان معتقد بودند ممکن است 
موجب بدبینی شــود؛ پس از گفتن و نقل این خاطره تا زمان حیات شان 
چشم پوشــی کردند؛ اما با کســب اجازه از مراجع معظم تقلید توســط 
نگارنده، این جانب ترغیب شــدم که نسبت به انتشــار آن اقدام کنم. در 
صحبت با هادی کاسگری و سید میر  بابا حسینی ثابت دو نفر از شاهدان 
عینی این واقعه که در قید حیات هستند، کسب دقیق اطلاعات کرده و به 
صحت این خاطره پی برده ام. در تنکابن روستایی به نام کراتکوتی است 
که امامزاده ای به عنوان سید ابراهیم در آن مدفون است که در زیر پای این 

امامزاده بزرگوار مقبره شیخ ابراهیم کاسگر محله ای قرار دارد.
ســید میر بابا حسینی ثابت که بیش از صد ســال است خاندان آنها 
متولی آستان امامزاده ابراهیم (ع) روستای کراتکوتی هستند، برای اولین 
بار بعد از ۴۰ سال از کرامتی پرده بر می دارد که تا امروز در سینه خود به 
رسم امانت محفوظ داشته و در این یادداشت برای اولین بار است که این 

ماجرا مکتوب و منتشر می شود.
سید میر بابا حســینی ثابت متولد ۱۳۳۰ خورشــیدی که بیش از ۴۵ 
ســال اســت خادم و متولی این امامزاده اســت، بعد از انقلاب در سال 
۱۳۵۹ خورشیدی تصمیم به بازســازی و مرمت صحن امامزاده مذکور 
می گیــرد. از آنجایــی که بنای امامزاده گلی و کوچک بوده اســت، بنای 
قدیمی تخریب و اتاقی بزرگ تر در روی مقبره امامزاده احداث می شــود. 
با فاصله کمی از انتهای قبر این ســید جلیل القدر مدفن شــیخ ابراهیم 
با آجر چینی های مطبق قرار داشــت. ســید میر بابا به دیدن ســید هادی 
میر ابوطالبی می رود که در آن زمان روحانی مورد وثوق مردم در منطقه 
بوده است و از او به جهت تخریب آجرچینی های سنگ قبر شیخ ابراهیم 
و مرمت بنای امامزاده سؤال می کند. میر ابوطالبی تأکید می کند که باید از 
هرگونه  تخریب سنگ قبر و آجر چینی ها و مرمت اتاق امامزاده که منجر 

به نبش قبر و بی احترامی به آن سید جلیل القدر شود، اجتناب شود.
حســینی ثابت ۳۸ ساله به همراه هادی کاسگری ۴۵ ساله و فرج االله 
برکنده ۴۲ ســاله و سید حسین حسینی ۵۰ ســاله برای تخریب ساختمان 

گلی امامزاده و سنگ  مزار شیخ ابراهیم، در آنجا حاضر می شوند.
حســینی ثابت در ابتدا حرف میر ابوطالبی را به دوستانش یادآوری 
می کند؛ اما با کندن پی ساختمان و ساخت بنای امامزاده مجبور می شوند 
بخشــی بیشتر از خاک روی قبر شــیخ ابراهیم را هم بردارند که متوجه 
می شوند بیل به سطح سنگ لحد مزار شیخ برخورد کرده است. گل ها را 
کنار زده و بنای پی را تنظیم می کنند، به دلیل مرطوب بودن و سست بودن 
خاک آن محل و ســنگینی این عزیزان در اطراف مدفن شیخ، نا خودآگاه 
بخشی از دیواره مقبره شیخ ابراهیم مجتهد فرو می ریزد.  صحنه عجیبی 
هســت و همگی گریه می کنند و میر  بابا حســینی کــه دقیقا بالای قبر 
نشســته از هوش می رود. داستان این گونه بود که جنازه شیخ پس از ۴۶ 
سال، سالم و حتی آب کفن و تری بدنش هم کاملا مشهود بود. حسینی 
ثابت وقتی این حادثه را برای این جانب نقل کرد، گفت: ســال ها بعد به 
صورت محرمانه این خاطره را به پســر شیخ گفتم و جوابی را که حسین 
مجتهدی فرزند شیخ ابراهیم به حسینی ثابت داد، نگارنده مجددا با نقل 

این خاطره از خود مجتهدی شنیدم.
وقتی به ایشــان گفتم زمانی شما داستان فرو ریختن قبر و سالم بودن 
جنازه پدرتان را شــنیدید، چه واکنشی نشــان دادید! با آرامش و متانت 
گفت: ما از شما علما شنیدیم کسانی که جان، مال و عمرشان را برای خدا 
وقف می کنند، بدنشان حتی بعد از مرگ هم سالم می ماند و نمی پوسد، 

پس تعجب نکردم؛ اگر خلافش را می گفتند متعجب می شدم.
از شــاهدان این کرامت هم اکنون هادی کاســگری و میر  بابا حسینی 
ثابت در قید حیات هســتند و آن دو نفر دیگر به رحمت ایزدی پیوستند. 
حســین مجتهــدی آخرین فرزند شــیخ ابراهیــم هم کــه متولد ۱۳۰۹ 
خورشیدی است و هم اکنون در سن ۹۱ سالگی به سر می برد، در روستای 

زادگاهش کاسگرمحله به شغل کشاورزی مشغول است.
امید است این یادداشت که نگاهی کوتاه و گذرا به زندگانی این عالم 
غریب داشته، موجب رضای حق تعالی قرار گرفته باشد. نگارنده در پی 
کشــف حقیقت بوده؛ بنابراین از همه اهــل علم در صورتی که اطلاعات 
و مطالبی که به درک بیشــتر حقیقت کمک کند، استقبال کرده و دست 

همکاری را به سوی همه مخاطبان عزیز دراز می کنم.

شیخ ابراهیم مجتهد کاسگر محله ای 

یار قدیمي میرزا کوچك خان
نیما ارزانى

سپیده شهیدى*


